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گان كليدي:واژ

  مقدمه
اند كه دو  فلسفه اسلامي مطرح هايي از سنخ فلسفة اسلامي، پرسش درباره فلسفه

  اند از: ين آنها عبارتتر مهمنمونه از 
چگونه قابل تبيين اسـت؟ آيـا آنچـه بـه      ،اسلامي الف) هويت فلسفيِ فلسفه

كلام  بايد آن را واقععنوان فلسفه ميان مسلمانان رواج دارد، فلسفه است و يا در 
  دانست؟

چگونـه قابـل تبيـين اسـت؟ آيـا       ،ب) هويت ديني و اسلاميِ فلسفه اسلامي
ري پافشـا » فلسـفه اسـلامي  «شود و بر دومين كلمـه از واژه   اساساً شرح داده مي

فلسفي و هاي   شود و هرگاه جنبه ها برجسته مي پرسش نخست در ذهن ؟شود مي
» فلسفه اسلامي«ين كلمه از واژه شود، اول تأكيد مي» اسلاميفلسفه «عقليِ محضِ 

بنـدد، ايـن در حـالي     ها شكل مـي  پرسش دوم در ذهن گيرد،  مورد دقت قرار مي
» فلسـفه اسـلامي  «تركيـب واژه  در » اسـلامي «و » فلسفه«است كه هر دو واژگانِ 

جا استفاده شده است. فلسفه اسـلامي هـم بـه معنـاي دقيـق كلمـه       ه درست و ب
  فلسفه است و هم به معناي واقعي، اسلامي و ديني است.

به تبيين هويت  ،»نقش عقلانيت در فلسفه اسلامي«ذيل عنوان اي  مقالهما در 
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پاسـخ نشسـتيم. در ايـن    فلسفي فلسفه اسلامي پرداخته و پرسش نخست را بـه  
را مـورد مطالعـه و دقـت قـرار     » فلسفه اسـلامي «مقاله بر آنيم تا هويت اسلامي 

» مشابههاي   انديشه  مكتب تفكيك و«دهيم. طبيعي است كه در اين راستا ديدگاه 
  را نيز در نظر خواهيم داشت.

  ها با دين . بررسي نسبت دانش1
ور عام ـ و با اسلام ـ به طور   ـ به طدر كاوش و بررسي نسبت هر دانشي با دين  

  واكاوي در چهار نقطه محوري ضروري است:خاص ـ 
  . در نقطه آغاز و خاستگاه علم؛1
  . در نقطه رشد و تكامل علم؛2
  كلان و جزئي در علم و مسائل علم؛هاي   گيري . در جهت3
  .مطرح در آن علمهاي   سنجشِ گزارههاي   ها و ملاك . در ارزيابي4

تا هنگامي كه نسبت دانش و علمي با دين بـه طـور عـام و اسـلام بـه طـور       
خاص در اين چهار محور مورد بررسي دقيق قرار نگيرند و برآيند مجموع آنهـا  

ا دين و بتوان رأي قاطعي درباره نسبت آن دانش  واقع نشوند، نمي ملاحظهمورد 
سـفه اسـلامي و بـه    اسلام ارائه كرد؛ از همين رو در بررسيِ هويـت اسـلامي فل  

از ايـن   يـك  هـيچ تعبيري واكاويِ نسبت فلسفه اسلامي بـا ديـن و اسـلام نبايـد     
  چهارگانه را از نظر دور داشت.هاي  محور

  نقطه آغاز و خاستگاه فلسفه اسلامي .1ـ1

ن، بدون هيچ ترديدي محصول وارداتي و غيربومي بوده مسلماناميان  رايجفلسفه 
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كـه در انتقـال     ر با عرفان اسلامي دارد. مراكز علمـي و از اين منظر تفاوتي آشكا
و » نصـيبين «و » الرُّهـا «علوم باستان، مدرسه اسكندريه، مدرسه انطاكيه، مدرسـه  

، 1386ر.ك: فــاخوري، ( مدرسـه جنــدي شـاپور در ايـران   و  در عـراق » حـراّن «
  ).39، ص1385 / جمعي از نويسندگان، 322ص

اً در نزديكـي مراكـز مهـم علمـي آن     ق شهر بغـداد كـه تقريب ـ  .ه148 در سال
خليفه عباسـي تأسـيس شـد.     روزگار قرار داشت، توسط 

را از جندي شـاپور    در آن بر پا كرد و طببراي تعلم اي  هوي مدرس
فراخواند، به رياست آن مدرسه گمارد و نويسندگان را به ترجمه آثـار بـه زبـان    

و بـه خصـوص      اوج نهضـت ترجمـه در دوره   ولي ت؛عربي مأمور ساخ
شـكل گرفـت.   » المكـه  بيـت «و با پديدآمدن مركزي براي ترجمه با عنوان  

افزون بر آنكه مدارس و مراكز علمي آن روزگار كه مبدأ انتقال علـوم بـه جهـان    
اند، روشن است بيشتر مترجمان اين آثـار بـه عربـي و كتابهـايي كـه       اسلام بوده

اند و حتي مراحلي كه در امر ترجمه گذشته است بر ما كاملاً  هريك ترجمه كرده
، ، ، ، واضح و آشكار است. 

 ، ، ، ، ،
 و  ، ، 

اند كه تقريباً از نيمه قرن دوم تـا اواخـر    مترجمان اين دوره ترين معروفاز جمله 
بسـياري را در علـوم گونـاگون    هـاي    اند و كتاب قرن چهارم در كار ترجمه بوده
يونـاني، سـرياني،   هـاي    نفلسفه و منطق از زبـا  ،طب، نجوم، رياضيات، طبيعيات

جمعـي از نويسـندگان،    :ر.ك( انـد  سانسكريت و پهلوي به عربي ترجمـه كـرده  
بودن اين علـوم   بنابراين وارداتي)؛ 332ص ،1386 فاخوري، / 47ـ43ص، 1385
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از جمله فلسفه، امري كاملاً روشن و داراي تـاريخي آشكارسـت و جـاي هـيچ     
ين حال تأمل در دو نكتـه تـا حـدودي    با ا؛ ولي ديگري نيست اظهارنظرترديد و

  تواند نسبت به ميان فلسفه وارداتي و اسلام را تبيين كند: مي
نكته اول: فلسفه وارداتي، پـيش از آنكـه در حـوزه فرهنـگ مسـلمانان وارد      

شـده اسـت.    سـازي  هماهنـگ  و در دو مقطع با دين تلاقي داشته كم دستشود، 
گردد؛ زيرا از سويي بسيار بعيد به نظـر   برميحكمت هاي   مقطع نخست به ريشه

هـا و معـارف    از دانـش اي  ه خود توانسته باشد به چنـين گسـتر   ،رسد كه بشر مي
مثل خياطي اي  هسادهاي  هابعاد زندگي حتي حرف همهدست يافته باشند، بشر در 

نگـاري دينـي و اولـين انسـان      تاريخ براساسانبيا بوده است. هاي   مرهون هدايت
داراسـت.  » الأسـماء  علم«از معارف را در قالب اي  گنجينهاست كه  ت حضر

اند و افكار حكيمانـه   پس از آن حضرت نيز هميشه انبيا و اوليا در كنار بشر بوده
اسـت. از سـويي ديگـر در      گوناگون حيات بشري از آنها سـرازير بـوده   در ابعاد

ا، شـهرت داشـتند و مطـابق    يونان قديم افرادي با عنوان هرامسه به معناي حكم ـ
بـوده   حضـرت   ،الحكما ها هرمس الهرامسه يا همان حكيم برخي عقيده

د را ليه خواوهاي   ها، حكمت يوناني، پايه كه با تعاليم ايشان و ساير هرمس 1است

                                                       
... و مـن جملـتهم   «چنين است:  به همراه توضيحاتي از  . عبارت 1

النـاس ...   ة و اصـلاح يالسـماو  السفارة اي أهـل كتـب   ن أهلم جملة استاذية (أي أرسطو) جماعةأمي 
و هـرمس   النبـي  مي ادريسو هرمس أ آدم بن ي شيثأ ذيمونوالشارعين أمي للنواميس مثل اغا تأ

بوالحكماء والأطباء و غيرهم ... أالذي هو و اسقلينوس أمي خادم هرمس و تلميذه  النبي مي ادريسأ
و لهذا قدروا علـي   ةالفلسفي والحكمة ةالنبوية الفضيل و هم عظماءالانبياء الجامعين بين الثلاثة سميو انمّا 
هو عن فيثـاغورث و   فلاطون و هو عن سقراط ولأنّه أخذالعلم عن أ ؛ اماةو اظهارالفلسف ةالحكم تدوين
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برجسـته  هـاي    ها نيـز حكايـت از نبـوت شخصـيت     را يافته است. برخي روايت
علمـي و  هاي   هايي از آموزه ن همه به اضافه رگهدارد. اي يوناني همچون 

تواند تـا حـدود    شود، مي معرفتي كه در يونان قديم، هماهنگ با دين مشاهده مي
حكمت يوناني را با دين بـه اثبـات رسـاند. مقطـع دوم     هاي   زيادي ارتباط ريشه

دين و فلسفه در مدرسـه اسـكندريه توسـط فيلسـوفاني      سازي هماهنگتلاقي و 
كـه بـه حـوزه فرهنـگ     اي  هصورت گرفت. با اين حساب فلسف همچون 

از دين نيست و چنانچه اديان سابق در اصـول و   بيگانهاسلامي وارد شد، چندان 
قابـل تـوجهي بـا     انـدازه اند، فلسفه وارداتي نيز تـا   مباني اصلي با اسلام مشترك

  اسلامي هماهنگ بوده و نسبت اثباتي با اسلام دارد.هاي   آموزه
نكته دوم: پيش از اسلام و مقارن ظهور اسلام و حتي هنگام نهضت ترجمـه،  

 هـاي گونـاگون    انديشـه   در دنيـا وجـود داشـته اسـت. از     هاي گونـاگوني   فلسفه
هـاي    ها و تـا فلسـفه الحـادي و يـا فلسـفه      ها و افسانه تا اسطوره گرايانه هطسفس

آلود و ثنويت و فلسفه الهي و توحيدي همگي پيش روي مسـلمانان بـوده    شرك
هـا چگونـه    است. واقعاً جاي پرسش است كه از ميان همه ايـن افكـار و فلسـفه   

فلسفه الهي و توحيدي مورد توجه مسلمانان قرار گرفته و فلاسفه اسـلامي ايـن   
اين امر چيـزي نيسـت جـز    اند؟ دليل  انديشه خويش راه داده فلسفه را در حوزه

  اند. آنكه اين فلسفه را هماهنگ با روح اسلام يافته
                                                                                                                 

  
الامـامين انمـا ثـاذيمون و هـرمس و      سـلف حتـي ينتهـي الـي     نباذ قلس و هكذا خلف عـن هو عن أ

الاشـراق، چـاپ سـنگي،    ة (شـرح حكـم   »... نهّ تلميذ كتـبهم و كلامهـم  لأ استادالاستاد استاد؛ و اما
  .)22ـ21ص
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  هاي نهضت ترجمه  . عوامل و انگيزه1ـ1ـ1

بـه نظـر   ولـي  انـد؛   متعددي در نهضت ترجمه نقـش داشـته  هاي   عوامل و انگيزه
  اند از: ين آنها عبارتتر مهمرسد  مي

گوناگون و هاي   با زباناسلامي و برخورد مسلمانان هاي   . گسترش سرزمين1
لازم را براي ترجمه فراهم هاي   زباني، بستر سازي هماهنگاحساس نياز جدي به 

هـا،   سرداران عرب با مردم اين سرزمين گوناگونكه تعاملات اي  گونه بهساخت، 
  .را آشكار كرد سازي هماهنگضرورت اين 

و در  . تصرف مراكز و مدارس مهـم علمـي آن روزگـار توسـط مسـلمانان     2
دسترس قرارگرفتن علوم گوناگون و آشنايي با دانشمندان، فضـاي لازم را بـراي   

  .انتقال علوم ايجاد كرد
. انتقال پايتخت اسلامي از مدينه به بغداد و نزديكي اين شهر با مراكز مهـم  3

گوناگون علمـي  هاي   با دانشمندان و شاخه سياستمدارانعلمي و آشنايي خلفا و 
جدي خلفا براي انتقال دو دانش طـب و نجـوم، مسـئله ترجمـه و     و ابراز علاقه 

  .انتقال علوم را بسيار جدي ساخت
شدن آن به زبـان اول مملكـت اسـلامي،     يافتن زبان عربي و تبديل . رسميت4
علمـي  هـاي    داشـت كـه داشـته    خود دانشمندان ملل گوناگون را بر آن مي هخودب

دانسـتند، بـه زبـان رسـمي      افتخارات خود و ملت خـود مـي   ءخويش را كه جز
  .حكومت و كشور ترجمه كنند

. نام داشتن همه علوم به فلسفه از يك سو و آشنايي بيشتر دانشمندان آن زمان 5
ها از جمله فلسفه اولي و منطق از سويي ديگر،  از جمله اطبا و منجمان به همه دانش

  .لسفه و منطق به نهضت ترجمه شدجمعي و راهيابي ف باعث ترجمه دسته
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العلـم ولـو    أطلـب «انديشـي بـا هـدايت     آوري اسـلامي و آزاد  . روحيه علم6
سعه صدر لازم را يافته بود، باعث شد تـا مسـلمانان انتقـال علـوم و     » بالصين

تنها امري غيرديني يا ضد ديني تلقّي نكردند، بلكه با آغـوش   ترجمه آنها را نه
  .كردندباز با آنها برخورد 

  مهابـاي مسـلمانان بـا    . غرور اسلامي از جمله عوامل مهم در برخـورد بـي  7
ديگران بود. بسيار جـاي تأمـل اسـت كـه در نهضـت ترجمـه اول،       هاي   انديشه

وارداتي هاي   احساس رعب و از خود باختگي، با دانش گونه هيچمسلمانان بدون 
راهم ساختند تا جايي كـه ورود  شدند و اساساً خود زمينه ورود آنها را فرو  روبه

  .ضعفي در روحيه مسلمانان ايجاد نكرد گونه هيچانبوه اين علوم و فنون، 
بـه   اين معنا حاكي از آن است كه مسلمانان چنان در غرور دينـي و اسـلامي  

دانستند و هيچ ترسي از آشنايي  مياي  هبردند كه خود را برتر از هر انديش ميسر 
آنچه در نهضت ترجمه دوم، در عصر ما صـورت   برخلاف با اين علوم نداشتند.

ــال و در نهضــت  دوم  ترجمــه گرفــت. در نهضــت ترجمــه اول، مســلمانان فع
  مسلمانان منفعل بودند.

مطرح در مراكز مهمه علمي آن هاي   ديني با علوم و دانشهاي  . تقويت بنياد8
ي دفـاع از  شدن به ابزار اصطلاحات علمي و منطقي و فلسـفي بـرا   روز و مسلح

مهم در آشنايي مسـلمانان  هاي   ديني در برابر ملل ديگر از جمله انگيزههاي   آموزه
  با اين علوم بود.

  در مقابل نهضت ترجمه . موضع امامان معصوم1ـ1ـ2

خلفا در همراهي جـدي بـا نهضـت    هاي   برخي بر اين باورند كه از جمله انگيزه
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عظمت علمي ايشـان   قراردادنالشعاع  و تحت ترجمه، مقابله با ائمه معصومين
  بوده است.

اين معنا گرچه هيچ شاهد تاريخي بر آن وجود ندارد، تحليل سياسي ما را وا 
خصوص آنها كه قيد  به سياستمداراندارد كه آن را ناديده نگيريم؛ زيرا اساساً  مي

ه اجتمـاعي در  ند تا از هر پديددرصددو بند ديني و اخلاقي نداشته باشند، دائماً 
 حكومت خود و تضعيف رقيب بهـره ببرنـد. امامـان معصـوم    هاي   تقويت پايه

انـد. جاذبـه علمـي     العباس در مسئله حكومت بـوده  رقيب خلفاي بني ينتر بزرگ
  ساخت. ائمه دائماً خلفا را دچار مشكل و دغدغه مي

طبيعي است خلفاي عباسي از نهضت ترجمه در جهت منافع حكومتي خـود  
برخي افراد از جمله صاحب مكتب تفكيك كه بايد آنها را ولي استفاده كنند؛  نيز

ين عامل و يا تنها عامل در نهضت ترجمه تر مهمناميد، اين مسئله را » نواخباريان«
برشمردند و بالاتر از آن نهضت ترجمه و به طور ويژه ترجمه فلسفه را مصـيبتي  

دادن  جلـوه  و با همـه قـوا در باطـل    1بالاتر از مصيبت سقيفه قلمداد كنند ،بزرگ
شـواهد تـاريخي    تنهـا  نه فلسفه و معارف فلسفي بكوشند. اين در حالي است كه

كم سـه ملاحظـه جـدي متوجـه ايـن برداشـت        كند، دست اين ادعا را تأييد نمي

                                                       
سـپس در  «گويـد:   مي ،تقريرات كتاب 156صفحه  ق) در1365ـ1303( . 1

 از مصـيبت اول  تـر  بـزرگ و پس از ايشان، مصيبت بزرگ ديگـري   زمان مولايمان امام رضا
سقيفه) براي اسلام اتفاق افتاد و آن هم ترجمـه فلسـفه و انتشـار آن در ميـان مسـلمانان بـه       (

» ملعون بود تا اينكه قواعد آن تثبيت و دلايل به آن در قلوب مسلمانان راسخ شد دستور 
معرفـي مكتـب    "،مقاله حسين مظفري، بـا عنـوان   1384، 2(ر.ك: معارف عقلي، پيش شماره 

  ).93ص "تفكيك و نقد نگاه اين مكتب به ترجمه فلسفه از يوناني به عربي 
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  افراطي است:
اي با بطـلان علـوم ترجمـه شـده      صرف انگيزه باطل، ملازمه ملاحظه اول:

پس از آنكه ادعاي كساني كه انگيـزه   الميـزان در تفسير  ندارد. علامه 
داننـد،   باطل خلفا در ترجمه فلسفه و منطـق را دليـل بطـلان ايـن علـوم مـي      

  گويند: كنند، مي گزارش مي
 ـ ةالمستدل بـه انّ تسـوي   . و لم يتفطّن..  ـ ةلغـرض فاسـد او سـلوك    ةطريق  ةلغاي

 ـ ةلا ينا في استقامت ةغيرمحمود المظلـوم و كالـدين    يف يقتـل بـه  في نفسه كالس
  ؛االله سبحانه ةيستعمل لغير مرضا

كسي كه به چينن ادعاي، بر نفي فلسفه و منطـق اسـتدلال كـرده اسـت، در     
هموارساختن راهي براي هدفي فاسد يا پيمودن راهـي بـراي    نيافته است كه

ماننـد   غايتي ناشايست، هـيچ منافـاتي بـا صـحت و درسـتي آن راه نـدارد؛      
كشند و يا همانند دين كه براي غيررضـاي   شمشيري كه مظلومي را با آن مي

حكايت از بدي شمشـير   ،از اين اهداف فاسد يك هيچ( گيرند ميبه كار  خدا
  و ناپسندي دين ندارد).

درباره نهضت ترجمه اگر خلفا با چنان هدف فاسد، ترجمـه علـوم همچـون    
عـدو شـود سـبب خيـر اگـر خـدا       « د گفـت كرده باشند، باي ساماندهيفلسفه را 
مـورد   خـردورزي  مسلمانان در آشنايي با اين علـوم از جملـه فلسـفه،   ». خواهد

عقيدتي و دينـي خـود را   هاي  انداختند و بدين وسيله بنياد سفارش دين را به راه
وحيـاني،  هاي   تر در سايه تعليمات و هدايت عميق خردورزي تحكيم كردند و با

الي به بشر عرضه داشتند كه بهترين راه ورود عقلاني به اين بحـث  متعاي  هفلسف
  الاقوال شده است. جدال احسن و بسترساز اتباع احسن و

عبـاس و   شواهد تـاريخي حـاكي از آن اسـت كـه خلفـاي بنـي       ملاحظه دوم:
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انـد، در درجـه نخسـت بـراي      هايي كه بسترساز نهضـت ترجمـه شـده    حكومت
هايي همانند طب و نجـوم   دنبال دانش به  دنيامدارانههاي   از انگيزهاي  پارهبرآوردن 

داشـت  » مطلق«الحكمه  اند و مقصود از واژه فلسفه يا حكمت در عنوان بيت بوده
صاحبان قدرت  مدنظر تنها لي نهو معناي عام فلسفه بوده است و اساساً فلسفه اوُ

نبوده، بلكه از قدرت فهم و درك آنها بسي فراتر بوده اسـت و فلسـفه بـا عنـاي     
بـه عنـوان يكـي از    و شده  در ميان انبوه آثار ترجمه ليخاص آن؛ يعني فلسفه اوُ

  انديشه اسلامي شده است. اجزاي معناي عام حكمت و فلسفه، وارد حوزه
اوُلي، در  تقال علوم از جمله فلسفهنزديك به دو قرن ترجمه و ان ملاحظه سوم:

 در زمنيهين بررسي تر مهمصورت گرفته است. بهترين و  و منظر اهل بيت مرئا
بررسـي موضـع امامـان     ،علـوم وارداتـي و نهضـت ترجمـه    بـاره  ديدگاه دين در

در اين باره است. اين بررسي بـه روشـني ضـعف نگـاه تفكيكيـان و       معصوم
اً و نهضت ترجمه درباره فلسـفه و منطـق خصوصـاً    نواخباريان را به علوم عموم

سازد. اگر نهضت ترجمه و به ويژه ترجمه فلسـفه، مصـيبتي بـالاتر از     آشكار مي
شديد و روشـني از سـوي   هاي   گيري بايست موضع بود، قطعاً مي مصيبت اول مي

تند و آشكار هاي   ي گير گرفت، چنانچه موضع مي ائمه اطهار در مقابل آن صورت 
خلافت، فقـه، كـلام و بـالاخره در اداره امـور      ،شان در قبال انحراف در امامتاي

  مسلمانان، يكايك آن بزرگواران را به مسلخ شهادت كشاند.
با فلسـفه وارداتـي بـا وجـود      مخالفان فلسفه و مدعيان مخالفت اهل بيت

و . ايـن د انـد  باره دارند، تنها دو روايت ارائه كـرده اين  كه دراي  ه تبليغات گسترد
التفاتي به نهضت ترجمه و ورود اين علـوم در   روايت افزون بر آنكه به هيچ رو

از اهـداف تفكيكيـان و    يـك  هـيچ ميان مسلمانان ندارند، از حيث سند و دلالـت  
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  :سازد نمي برآورده مخالفان فلسفه را
و «گويـد:   در رد فلاسفه مـي  القرآن معارفدر   روايت اول،

زيان خسران  :الفلسفة ... ةً و تعساً لمنتحليل: فتباً و خيبالمفضّ في توحيد الصادق ذا قالله
  .)557، ص2، ج1347واعظ يزدي، ( ...» و مرگ بر مدعيان دروغين فلسفه

سازد، واژه  چيزي كه در اين روايت، انسان را متوجه خود مي اولين نكته اول:
  است.» منتحلين فلسفه«

» ه و هو لغيـره سانتحل فلان شعر فلان و تنحل أي ادعاه لنف«گويند:  مياهل لغت 
انتحال شعر بدين معناست كه كسي شعر ديگري را به دروغ به خـود نسـبت   

ــدعيان دروغــين فلســفه؛ يعنــي  »الفلســفه منتحلــي«دهــد؛ بنــابراين  ؛ يعنــي م
هـا  تن شود ايـن واژه و ايـن روايـت نـه     نماها. با كمي دقت معلوم مي فيلسوف

مذمت فيلسوفان و فلسفه نيسـت، بلكـه مسـتبطن مـدح فلسـفه اسـت؛ زيـرا        
مدعيان دروغين فلسفه و كساني كه به دروغ خود را به امري شايسته منتسب 

  كنند را مذمت كرده است. مي
دقيقـاً مـدعيان فلسـفه را مشـخص      در ادامه حديث، امام صـادق  نكته دوم:

فتبـاً  « فرمايند: سازند. حضرت مي جدا مي نماها فيلسوفكنند و فيلسوفان را از  مي
التدبير حتي انكروا  ةالعجيب ةكيف عميت قلوبهم عن هذه الخلق الفلسفه نفساً لمنتحيو  ةخيب و

دل  چشـم زيان و خسران و مرگ بر مدعيان دروغين فلسفه، چگونـه   :فيها والعمد
شده تا جـايي كـه تـدبير و قصـد و      كور آور شگفتآنها از اين خلقت عجيب و 

حضرت، فلاسـفه مـادي و    مقصودشود  معلوم مي». كنند اراده را در آنها انكار مي
  اند. منكران مبدأ متعالي

قـائلان بـه اتفـاق از     يدر ادامه روايت پس از نقل آرا امام  نكته سوم:
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مه نيست ـ  ارتباط با نهضت ترج بي ميان قدما ـ كه خود اين نقل و نوع طرح آن 
علمي و عقلي بـا همـه ظرايـف و    اي  هآنها به مشابه قاعد را در رد ديدگاه 

را بـا   رأي  تصـرفي در آن،   گونـه  هيچفلسفي نقل كرده و بدون هاي   واژه
د. دقت كن تطبيق بر مصاديقي چند تثبيت و با نفي اشكالات مستشكلان تأييد مي

  ست:توجه ا در زواياي كلام امام جالب
الأشياء و زعمـوا أنّ كونهـا    انكروا العمد والتدبير في ةالقدماء طائف و قد كان من

 التـي تكـون علـي غيـر     الآيـات  بالعرض والإنفاق و كان مما احتجوا بـه هـذه  
المولود مشوهاً  كانسانٍ يولد ناقصاً او زايداً اصبحاً او يكون ةالعرف والعاد مجري
الأشـياء لـيس بعمـد و تقـديرٍ بـل       الخلق فجعلوا هذا دليلاً علـي انّ كـون   مبدل

  بالعرض كيف ما اتفق كيف ما اتفق ان يكون.
الذي يكون بـالعرض والاتفـاق إنّمـا     و قد كان ارسطاطاليس رد عليهم فقال: انّ

فتزيلهـا عـن سـبيلها و لـيس      ةالفَرط لاعراضٍ تعرض للطبيع في هوشيء يأتي
  .علي شكل واحد جرياً دائماً متتابعاً ةالحجاريةالطبيع  الامورةبميزل

الحيوان أن يجري اكثر ذلك علـي مثـال و منهـاج     تري اصناف و انت يا مفضّل
مفضـل بـن   /  149، ص3، ج1404مجلسي، ( واحد كانسانٍ يولد وله يدان و ...

  .)121، ص1382، عمر، 
گروهي از پيشـينيان اراده و تـدبير در آفـرينش موجـودات را انكـار كـرده،       

اند. از جمله ادلّـه   پنداشتند بدون ارتباط ذاتي به صورت اتفاقي خلقت يافته
پذيرد؛  هايي است كه بر غيرمجراي عرف و عادت تحقق مي اين گروه، نشانه

آيـد و يـا انگشـت زايـدي دارد يـا       ا مـي دنيه الخلقه ب مانند انساني كه ناقص
ايشان چنين اموري را دليل بـر آن  رو و متغيرالخلقه است.  فرزندي كه زشت

انـد،   گيري و محاسبه خلق نشـده  اندازه  گرفتند كه موجودات عالم به اراده و
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  اند. بلكه بالعرض به حسب اتفاق تكون يافته
ايسـتاده و ايشـان را رد كـرده و    ملحدان) ( در مقابل اين گروه اما 

گفت: آنچه عارضي اتفاقي است، گاهي و به جهت اعراضي كه بر طبيعت شيء 
ه     سازند، پديد مي شوند و آن را از راه خود خارج مي عارض مي آيـد و بـه منزلـ
  درپي جريان دارند، نيست. كه بر شكل يگانه، هميشه و پي  امور طبيعي

بيني كه بر شكل و منهاج واحد جريـان   ا مياي مفضل اكثر حيوانات ر  و تو
  ... . است ... آيد و داراي دوست و دارند مثل انساني كه به دنيا مي

ين روايت با توجه به آنكه قراين داخلي در آن، حكايت از نظـارت  بنابراين ا
 ،1الحـادي و توحيـدي ميـان آنهـا دارد    هاي   گرايشبر روند انتقال علوم و  امام
بلكه همراه با تأييد و پشتيباني نسـبت   ،نقد فلسفه مورد نظر ما نيست رد و تنها نه

  است. به فلسفه و فيلسوفان بزرگ يوناني همچون 

                                                       
، از حيـث  انـد  بـرده  . جاي آن دارد كه همه تراث رواييِ اماماني كه در دوره ترجمه به سر مـي 1

قرار گيرد. ايـن مهـم از   التفاوت و نظارت بر مباحث و علوم وارداتي مورد بررسي و كنكاش 
، امـام  از جملـه در همـين حـديث     ناگون تاريخي و علمي كـاربرد دارد؛ هاي گو منظر

فرمايـد:   كند و مي ديدگاه فلاسفه يوناني را با اصطلاحات يوناني درباره عالم تبيين مي
و تفسيره الزنية  "قوسموس"اسم هذاالعالم بلسان اليونانية الجاري المعروف عندهم  ل انّواعلم يا مفضّ«

التقـدير والنظـام    ا رأوا فيـه أفكانوا يسمونه بهذاالإسم الاّ و لم الحكمة الفلاسفة و من ادعي و كذلك سمته
الصواب والإتقـان علـي    ه منمع ما هو عليليخبروا أنهّ  سموه زينةفلم يرضوا أن يسموه تقديراً و نظاماً، 

اسـتاد   .)146ص ،3، ج1307/ مجلسـي،   117ـ ـ116، ص1382(مفضـل،  » غاية الحسن والبهاء
 ،قرآن و عرفان و برهان از هم جدايي ندارندكتاب  24صفحه ، اين متن را در علامه 
س اسـت  قوسمو ،اسم معروف متداول اين جهان در زبان يوناني«گونه ترجمه كرده است:  اين

ــه همــين نــام   ،و معنــاي قوســموس زينــت اســت و فيلســوفان و مــدعيان حكمــت آن را ب
ديدند و اكتفا بدان نكردند كه تقدير و نظام نام نهند، بلكـه     چون در آن نظام تدبير ؛خواندند مي

آن را زينت ناميدند تا مردم را آگـاه كننـد كـه جمـال بـا همـه درسـتي و         ،پاي فراتر گذاشته
  .»در غايت زيبايي و آراستگي نيز هست ،تادانه كه خلق شدهحكمت و اس



 

 

65 

قد
ب ن

كتا
 /

يهو
 ينيد ت

لام
 اس

و
« ي

سف
فل

 ه
لام

اس
 »ي

نقل شده است كه آن حضـرت خطـاب    از امام  روايت دوم،
  فرمودند: به 

شـادمان و  هاشان خنـدان و   هزماني بر مردم خواهد آمد كه چهر اي  
در ميانشان بدعت و بدعت در پيش  سنّت شان تاريك و گرفته است،هاي دل

شـود.   است. نزد آنان مؤمن كوچك و فاسق بـزرگ داشـته مـي    سنّت ايشان
آنان در درگاه ظالمان رفت و آمـد   يحاكمان آنها نادان و ستمكارند و علما

بزرگـان پيشـي   هـا بـر   تر كوچـك دزدنـد و   دارند. ثروتمندان توشه فقرا مـي 
بـه  چـرا كـه   ند؛ ا دانشمندانشان بدترين خلق خدا بر روي زمين ... گيرند مي

  ... . ندا فلسفه و عرفان متمايل
در ادامه اين روايـت دانشـمندان متمايـل بـه فلسـفه و تصـوف،        نكته اول:

)؛ بـا آنكـه   يبـالغون فـي حـب مخالفينـا    ( اند متعصبان در اهل سنّت دانسته شده
كه اكثر فيلسوفان اسلامي يا صـريحاً شـيعه    آن است حاكي از شواهد تاريخي

اند و يا با وجود علائم بسيار بر تشيع ايشان، كـار آنهـا مـبهم و نـامعلوم      بوده
. كمتـر فيلسـوفي را   مانده است يا متمايل به شيعه و يا از محبان اهل بيـت 

در ميـان   شايد بتوان يافت كه در محبت مخالفان اهل بيت مبالغه كرده باشـد. 
تر از اين معناسـت و مبالغـه در محبـت مخالفـان اهـل       متصوفه، وضع واضح

اي از روايـات ـ از    جايي در ميان آنها ندارد. افزون بـر آنكـه در پـاره    بيت
همين دست ـ كه درباره تصوف نقل شده است، متمايلان به تصوف، مدعيان   

 )نا و يميلون إلـيهم ... سيكون أقوام يدعون حب( اند قلمداد شده محبت اهل بيت
  ).323، ص12، ج1408محدث نوري، (

در ادامه همين روايت دانشمندان متمايـل بـه فلسـفه و تصـوف بـا       نكته دوم:
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تـر كـرده    اند. اين عنوان مسئله را مشـكل  ياد شده» الملحدين ةالي نحل ةالدعا«عنوان 
متعصـب   هـاي  يكدام فيلسوف اسلامي حتي فرضاً در ميان سـنّ  ،است؛ زيرا اولاً

ون د    وجود يافته است كه ر درجـه  مردم را به دين ملحدان ـ كه ظهـور در دهريـ
 توان  آيا مي دعوت كرده باشد؟! ثانياً، ـ  اردد اول و مشركان در درجه دوم

ملحـدان  ء شخصـيت فلسـفي در فلسـفه وارداتـي اسـت، جـز       ينتر بزرگرا كه 
  آورد؟! شمار �به

يم اگـر ايـن حـديث از امـام     يدارد تـا بگـو   مـي همه اين مشـكلات مـا را وا   
نهم من االله أ ة والتصوف و ايمالفلسف لأنهم يميلون الي«صادر شده باشد، جمله  معصوم

  بدهد كه به تدريج وارد متن شده است.اي  هتوضيح و حاشي» العدول والتحرف أهل
فقراتي از اين حديث شامل مضاميني عالي اسـت و مشـابه   هرچند  نكته سوم:

توان انتساب آنهـا را بـه امـام     مي ،آن در روايات ديگر وجود دارد و از همين رو
كل اين روايت به خصوص به همراه قطعه مورد بحـث، تنهـا   ولي تصحيح كرد؛ 

الـرد   فـي  يةالاثناعشردر رساله  توسط دو تن از عالمان شيعي؛ يعني شيخ 

 الشـيعه  يقـة حـد و فقـط از مصـدر    الوسـائل  مستدركدر  و  الصوفيه علي
  نقل شده است و اين در حالي است كه: منسوب به 
، دچار دغدغه و ترديد بسيار است و انتساب اين كتاب به  اولاً،

مورد بحـث و نـزاع اهـل فـن بـوده اسـت و        تاكنونتقريباً از همان زمان انتشار 
برداشت كنـوني   براساس بحارالانواري در كه بناي و شخصيتي مثل علامه 

ما نقل همه احاديث شيعي اعم از ضـعيف و قـوي بـوده اسـت، ايـن روايـت و       
در زمـان   حديقهآمده، نقل نكرده است، با آنكه نسخه  حديقههمانند آن را كه در 

  او مشهور بوده است.
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كـه تتبـع    از منابع روايي از كتب اربعه و منابع حديثي تـا آنجـا   يك هيچ ياً،ثان
فقهـاي  اند. با اين وضعيت و با توجه به آنكه  ايم، گزارش از روايت نياورده كرده

تـر از ايـن حـديث ـ كـه       ما حتي در فروع فقهي به احاديثي چندين برابـر قـوي  
شـود   كنند، چگونه مي ـ هرگز استناد نمي مشكل يا مشكلاتي در سند داشته باشد
العاده ضعيفي مثل اين  ، به روايت فوق دگيدر امري به اين مهمي و با چنان گستر

  دهد؟! مياي  اجازهحديث تمسك كرد؟! آيا انصاف و تقواي علمي به ما چنين 
واقعاً جاي بسي شگفتي است كه آن همه تبليغـات و سـر و صـدا كـه اهـل      

اند، چه شد؟! به كدامين سـند و مـدرك چنـين ادعـايي      با فلسفه مخالف بيت
  گيرد؟! صورت مي

بـا   مقابل با مقداري درنگ و تأمل، برخـورد حكيمانـه امامـان معصـوم    در 
 تنهـا  نـه  شود. ائمـه  ترجمه، به تدريج آشكارتر مي موضوع انتقال علوم و نهضت

با تأكيـد بـر فلسـفه) بـه مـا      ( هيچ مخالفت روشني از آنها درباره نهضت ترجمه
  باشد: قابل احصا مي يلتأييد از آنها درباره فلسفه اوُ هگون نرسيده است، بلكه سه

روش عقلـي    سنّت الف) تأييد روشي: امامان به پيروي از قرآن و
اند، اين معنا ـ چنانچه شـرح بيشـتر آن     را به رسميت شناخته، محبت خدا دانسته

الجملـه   خواهد آمد ـ لوازم بسيار مهمي به دنبال دارد كه از جمله آنها تأييـد فـي   
  ن روش از جمله فلسفه است.از اي برآمدهمحصولات 

مفـاهيم بسـياري    انديشه و عمل اهل بيـت  : در فرهنگمحتواييب) تأييد 
مثل آنچه  ؛هماهنگي كامل دارد ،علوم از جمله فلسفههاي   وجود دارد كه با آموزه

ها بسيار وجود دارد كه خوانندگان  گذشت از اين نمونه مفضل توحيددر  از 
 قواعـد عقلـي در قلمـرو و روايـات    از اين موارد را در كتاب اي  پارهتوانند  گرامي مي
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كنيد. اين نوع تأييد بـه همـراه    وجو جست ونوشته 
دينـي نسـبت بـه    هاي   نوع پيشين استوارترين تأييدهايي است كه از سوي آموزه

و درست در فلسفي وجود دارد، افزون بر آنكه روش منطقي هاي   فلسفه و آموزه
  بررسي نسبت فلسفه با دين نيز بررسي و تأمل در دو حوزه روش و محتواست.

هاي عامي كه از حيث روش و محتـوا   هاي خاص: افزون بر تأييد ج) تأييد
شـود؛ از جملـه    هاي خاص نيز مشاهده مـي  اي تأييد صورت گرفته است، پاره

 وحيد مفضّل از در ت اين تأييدها، تأييد و تجليلي است كه امام 
به عنوان  مشاهده شد، نوع برخورد امام با  تر پيشداشته است. چنانچه 

شخصيت اول فلسفه يوناني كه به فرهنگ انديشه مسلمانان راه يافت، بسـيار  
 با اهميت است.

از سفر اسكندريه به محضر  شود وقتي  در روايتي گفته مي
 پرسد در آنجا چه ديده اسـت.   گردد، آن حضرت از وي مي برمي

  گويد: او مي
لـه:   ينظيلسون) و يجتمعون حلَقاً و يـذكرون رجـلاً يقـال   ( رأيت قوماً ينطّلسون
كساني را ديدم كه طيلسان بر تن كرده و حلقـه حلقـه    :ارسطوطاليس لعنداالله

كه خدا لعنت كند او را، سخن  گرد هم آمده و از مردي با نام 
مه يا عمـرو! انّ ارسـطاطاليس كـان    «بلافاصله فرمود:  االله گويند. رسول مي

اً فجهله قومه پيامبري بود كه قـومش   ! اي  ساكت باش :نبي
ملـي،  زاده آ حسـن / نيـز ر.ك:   14، ص1382ديلمـي،  ( »قدرش را ندانسـتند 

  ).20ص، 1385
گويد: مؤيـد ايـن روايـت آن چيـزي      ايت يادشده ميپس از نقل رو 
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در كتـاب   و  است كه 
از پيامبران بودنـد   و  بنا بر قولي) ( آورده است كه المهموم فرج

امر شان  هاي يوناني  اند؛ ولي به جهت نام گونه بوده يوناني) اين( و بيشتر حكما
  بر مردم مشتبه شد.

: انهّ كان اذا كمل واحد مـن  يروي عنه«گويد:  مي الارواح هةنزدر  
روايت شده كه هرگاه يكي از  از رسول خدا :ةالأم اهله قال له: يا ارسطاطليس هذه

 !»تايـن ام ـ  اي ارسـطاطاليس  فرمـود:   بـه او مـي   ،رسـيد  اطرافيانش به كمال مـي 
  .)10 و 5ص، ص1، جتا] [بيشهرزوري، (

دو روايت اخير هرچند از نظر سندي ضعيف و غيرقابـل اعتمادنـد؛ ولـي بـا     
توان موضـع دقيـق و حكيمانـه اهـل      حذف احاديث ضعاف از هر دو طرف، مي

  درك كرد. به درستيرا در قبال انتقال علوم از جلمه فلسفه  بيت
ارد بـر مـذهب اهـل    در پاسخ به پرسشي كـه از روايـات و   علامه 

گويد: معدود روايتي كه در بعضي از كتـب در ذم اهـل    فلسفه پرسيده بود، مي
فلسفه در آخرالزمان نقل شده، بر تقدير صحت، متضمن ذم اهل فلسفه اسـت،  

روايـاتي نيـز در ذم فقهـاي آخرالزمـان وارد شـده و       كـه  چناننه خود فلسفه؛ 
نين رواياتي در ذم اهل اسلام و اهل متضمن ذم فقهاست، نه فقه اسلامي. همچ

قرآن در آخرالزمان وارد شده و متضمن ذم فقهاسـت، نـه فقـه اسـلامي و نيـز      
الاسلام  لايبقي من«رواياتي در ذم اهل اسلام و اهل قرآن در آخرالزمان وارد شده 

و متوجه ذم خود اسلام و قرآن نيست و اگـر ايـن   » القرآن الّا رسمه الّا اسمه و من
اند، در خود فلسفه بود و مسائل فلسـفي مضـموناً    ها كه خبر واحد ظني روايت

همان مسائلي است كه در كتاب و سنّت بود كه اين مسائل را با اسـتدلال آزاد  
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بدون تعبير و تسليم مشتمل شده است، اصولاً چگونه متصور است يـك خبـر   
طباطبـايي،  ( ؟!ظني در برابر برهان قطعي يقيني قـد علـم كـرده، ابطـالش كنـد     

  ).86ـ85، ص2، ج1388
  گويد: مي مباحث پيشين بارهنيز در شهيد 

از اواخـر قـرن اول و اوايـل قـرن دوم هجـري،       ،دانـيم  طوري كه مـي  همان
را از يونـان و هنـد و ايـران    انواع علوم  ،شدند با علوم جهان آشنا اننامسلم

ي بـه  گيـر  خـرده از انتقاد و  دانيم ائمه اطهار ردند و از طرفي ميترجمه ك
ر است از اين انتقادها. اگـر  ما پهاي   كردند. كتاب خلفا كوتاهي نميهاي  كار

بنـا بـود كـه نظـر اسـلام دربــاره علـم، نظـر منفـي و مخـالف بـود و علــم           
اين عمل خلفـا را كـه    بود، ائمه اطهار دين ميكننده  و منهدمكننده  خراب

ــاقاعي از مترجمــيدســتگاه وســ ــواع لان و ن ــد و ان ــه وجــود آورده بودن ن ب
 ـنجومي، منطقي، فلسفي، هاي   كتاب تـاريخي   و ، ادبـي شناسـي  ي، حيـوان طب

ديگـر خلفـا را   هـاي   طوري كه بعضي كار كردند؛ همان ترجمه شد، انتقاد مي
اين عمل بـيش از هـر    ،بود د. اگر بنا به انتقاد ميقراردادنشديداً مورد انتقاد 

زمينه انتقـاد داشـت؛   » االله حسبنا كتاب«تحت عنوان  عمل ديگر در ميان عوام
از انتقاد ديده  ،سال كه بر اين قضيه گذشت 160 بنابراين هيچ اثري در طول

  .)175ص ،1361مطهري، ( شود نمي

  فلسفه اسلامي در نقطه رشد و تكامل. 1ـ2

بررسـي نسـبت فلسـفه بـا اسـلام در نقطـه        ،در اين بحث ارائه شد تاكنونآنچه 
ن بود. در اين قسمت به بررسي اين نسبت در نقطه رشد و تكامـل فلسـفه   آغازي

بـر عمـر فلسـفه در ميـان     هرچنـد  پردازيم؛ زيرا بر ايـن بـاوريم كـه     اسلامي مي
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عرفـان   بـر خـلاف   يعنـي  ؛تر شـد  مسلمانان گذشت، هماهنگي آن با دين افزون
اسلامي كه در نقطـه آغـازين كـاملاً بـومي و اسـلامي بـود و در نقطـه تكامـل،         

در  ولـي تعاملاتي با فرهنگ غيربومي داشت، فلسفه در آغاز كاملاً وارداتي بـود؛  
روي خود بسـت و بـه هضـم ايـن       پس از نهضت ترجمه، درها را بهيا ادامه گو

امـل را در  در نقطه رشـد و تك فرهنگ وارداتي پرداخت. بررسي فلسفه با اسلام 
  كنيم: دو محور دنبال مي

  . از منظر روشي1ـ2ـ1

به  ن شاخصه در هر علمي، روش آن باشد؛يتر مهمين و بلكه تر مهمشايد يكي از 
كند. نگـاهي   علمي را تثبيت، تكميل را تخريب مي ،تحولات روشي همين دليل،

  ي است.محوري مباحث روش حاكي از اهميت ،گذرا به تاريخ علم
يافته به فرهنگ اسلامي، به طور غالـب از روش عقلـي محـض     فلسفه انتقال

. قطعاً ديدگاه باشد مي، فلسفه عقلي و استدلالي ارسطوييبهره برده است. فلسفه 
  باشد. مؤثرتواند  از جهتي كاملاً مي بوده،اهميت روش بسيار بادين درباره اين 

  گيرد: سه زاويه مورد بحث قرار مي از ،نگاه اسلام به روش عقلاني در فلسفه
اسلام روش تفكر آزاد يعنـي روش تعقلـي را    شك بي الف) تأييد روش عقلاني:

اسـلام تفكـر    ،به بيان ديگـر  ؛به عنوان روش تحقيقي و غيرتقليدي پذيرفته است
تكـويني و   گونـاگون آزاد يا همان تفكر و تعقل پيش از ديـن را در موضـوعات   

كـه از آن    در پاسـخ  ق كرده است. امام تشريعي تأييد و تشوي
انيـت  هاي گذشته حجتي بر حق  اگر معجزات انبيا در زمانبودند  حضرت پرسيده

امروز حجت خدا بر خلق چيست؟ نفرمودند امروز حجـت خـدا مـن     ،آنها بوده
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در  بـه همـين دليـل،    حجت پيش از ديـن بـود؛  از   هستم؛ زيرا پرسش
  پاسخ او عقل را محبت الهي برشمرده و فرمودند:

  ؛االله فيكذبّه االله فيصدقه و الكاذب علي الصادق علي العقل، يعرف به
رد است كه با او آنچـه دربـاره خـدا راسـت     عقل و خ ،حجت خدا بر خلق

درك  ،تعـالي دروغ اسـت   كند و آنچه بر حق مد و تصديقش ميفه مي ،است
  ).20، ح25، ص1ج، 1372، كليني( دكن كند و تكذيبش مي مي

هـذا واالله  «كـرد كـه گفـت:     زده شـگفت را چنـان    ،پاسخ حضرت
  .»هوالجواب

البلاغـه،   نهـج ( »علـم كـالتفكّر  لا«فرماينـد:   مـي  البلاغه نهجدر  امير مؤمنان
در روايـت   .»كـالتفكّر  ةلاعبـاد «فرمايند:  ست كه ميا از آن . اين سخن غير)113ح

ولـي در اينجـا   اسـت؛   مـد نظـر  مسئله عبادت، تفكر سلوكي بيشتر  دليلاخير به 
داند كه محصول تفكـر   بالاترين نوع علم را علمي ميبحث علمي و نظري، البته 

ردورزي باشدو خ.*  
دارد كه عمدتاً از توجه به ايـن لـوازم    به دنبالاين معنا لوازم خاص خود را 

را در كـل جامعـه علمـي طلـب     اي  ويژهاين معنا سلوك پذيرش  .شود غفلت مي
كنـد و راه را بـراي هرگونـه تـلاش علمـي بـا محوريـت روش تعقلـي بـاز           مي

                                                       
شـكرقا و غرَبِّـا لاتجـدان علمـاً صـحيحاً الاّ مـاخرج مـن عنـدنا         «برخي با شنيدن رواياتي مانند  *

كنند اين سخن، خط بطـلان بـه همـه     كنند و گمان مي ، معناي نادرستي برداشت مي»البيت أهل
سرچشمه گرفتـه باشـد. ايـن معنـا بـه وجـوه        بيتعلومي است كه از مصدري غير از اهل 

گـذارد؛ زيـرا    گوناگون باطل است؛ از جمله همين حديث بر نادرستي اين برداشت صحه مـي 
 داند. حضرت علم تفكري را تأييد و آن را بالاترين علم مي
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ـ حقيقتاً به عنوان بهتـرين نـوع    گفته شد كه چنان�ـ گذارد. توجه به اين بحث مي
  است. ورزي فلسفهاز تأييد پشتيباني اسلام از 

 ـ كـارگيري همـين روش، هرگـز حالـت تقليـدي در       هفلاسفه اسلامي نيز با ب
به عنوان يكي از فيلسوفان شـاخص    ؛ به همين دليل،نداشتند ورزي فلسفه
من تعود انْ يصدق من غيردليل فقـد انسـلخ   «گويد:  فلاسفه اسلامي مي در ميان معيار
آفـرينش  هركس عادت كرده، بدون دليل باور كند از فطـرت و   :الإنسانيه الفطره عن

اين حالـت در   ).11ص، 1374زاده آملي،  حسن�:ر.ك( »انساني بدور افتاده است
 ارسـطويي در برابر فلسـفه وارداتـي و    العمل عكسسه  كم دستفلاسفه اسلامي 

كارگيري همين روش صحيح نمـود،   هه به نظر ايشان و با بچآن ،د؛ اولكرايجاب 
هـاي بيشـتر و     با كنكاش بيشتر شبهات را دفع و اسـتدلال  ،تثبيت و تحكيم كرده

فلسفه وارداتي را گاه به صورتي وسيع مـورد هجـوم    ،دوم تري ارائه كردند؛ قوي
از اول در فلسـفه مشـائي   تـر به عنوان شخصيت   كلمات قرار دادند؛ مانند

ات از نـوع  كلم ـ در ايـن  گفتني اسـت  . المشرقين منطقاسلامي در مقدمه 
 كند و عدم رضايت درونـي خـود را   گزارش مي ارسطويينگرش خود به فلسفه 

از اين فلسفه، تبيـين   تاكنونراز مماشت خود را  از بيشتر آن مباحث ابراز داشته،
كامـل موفـق بـه     گونـه  جديد كه هرگز بهاي  هو تصميم خود را براي تنظيم فلسف

در  ،رسد. او به تعبير عاميانه مي  نوبت به دارد تا ئه آن نشد، ابراز ميارا
مهابا بر بيشتر مباحث آن تاخـت.   ه، بيمقابل فلسفه وارداتي شمشير را از رو بست

با تكيه بـر همـان روش عقلـي، ضـعف بسـياري از ايـرادات        پس از 
 مسلمانان يافـت؛ شاكله خاصي در ميان  ،معلوم شد و به تدريج فلسفه 

كه سرانجام به اصالت وجـود  » اصالت يا اعتباريت وجود يا ماهيت«سئله م ،سوم



  

 

74 

ب 
كتا

د/
نق

 
ني

امي
ي 

عل
ژاد

ن
 

از  مسـلمانان در برداشـت   كـم  دسـت متعدد تحقق انجاميد، هاي   و شناخت گونه
نداشته است. توجه به اين امر از يك سو و توجه به اي  هيچ سابقهفلسفه يوناني 

الاعـم و   بمعنـي  تين مباحـث الهيـا  تـر  مهـم اين بحث در  عمق تأثيرات گسترده
بـودن فلسـفه اسـلامي را آشـكار      يالاخص از سوي ديگـر، تحقيق ـ  عنيت بماالهي

  اند. سازد فلاسفه اسلامي مقلدان فلسفه يونان نبوده ساخته، مشخص مي
برخي علما و فلاسفه بزرگ اسلامي بر اين باورند كـه منـابع   ب) هدايت عقل: 

انديشـيدن   وش درسـت يعنـي ر  اشاره به اصل منطققرآن،  حياني و در رأس آنو
تـوان قواعـد منطقـي را از آيـات و روايـات اسـتخراج كـرد. دو واژه         مي داشته،

تواند بـه   در آيات قرآن مي» ميزان«به معناي ترازوي درست و » قسطاس مستقيم«
انديشه است، اشاره داشته باشد. خداوند در دو جاي قرآن  منطق كه علم ترازوي

تقَيمِ  وزنِـُوا بِ «فرمايد:  مي و در مـوارد   )182: شـعراء  / �35:اسـراء ( »القْسـطَاسِ المْسـ
  :اشاره كرده است »ميزان«متعددي به 

ا تَطْغَـوا فـي الْميـزَانِ     * والسماء رفَعها ووضَع الْميـزَانَ  وا الْـوزنَ   *  أَلَّـ وأَقيمـ
  ).9ـ7: الرحمن( بِالْقسط ولَا تُخْسرُوا الْميزاَنَ

  .)17: شوري( »اللَّه الَّذي أَنزَلَ الْكتَاب بِالْحقِّ والْميزَانَ
و طسبِالْق النَّاس يقُوميزَانَ لالْمو الْكتَاب مهع25حديد: ( أَنزَلْنَا م.(  

چيزي به تناسب همان چيز است. ميزان ترازوي برنج و گندم با  ميزان در هر
ميزان و ترازوي مسافت و هريـك بـا ميـزان و تـرازوي زمـان متفـاوت اسـت.        
همچنين ميزان در محكمه قضاوت و ميـزان در هـر رشـته علمـي و هـر فـن و       
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 ـ رانديشـه درسـت در     متفاوت است. ميزان تفكر واي  هحرف ، واقعيـت  هسـيدن ب
آنچه در آيات قرآن آمده، به حقيقـت عـام ميـزان     *.ي استو ماد منطق صوري

  كند. خاصي صدق مي معناي اشاره دارد كه در هر موردي به
بـه تفصـيل در ايـن     ،قسطاس مستقيمبا عنوان اي  رسالهدر  
 اسـفار در  . )180ص، 1367غزالي، ( باره سخن گفته است

 )،129ص، 1377شــيرازي، ( لهيــهالا هرامظــ ،)298، ص9، ج1941شــيرازي، (
به اين بحث پرداخته است.  )208ص، 1360شيرازي، ) (الغيـب  مفاتيح( اسرارالآيات

ميـزان  «، »ميزان تلازم«پنچ محور اساسي منطق را با عناوين  ،وي همگام با 
  استخراج كرده است.از آيات قرآن » ميزان تعادل اكبر و اصغر و اوسط«، »تعاند

  گويد: مي اسرارالآياتدر 
التعــادل و  الأصــل ثلاثــة؛ ميــزان القــرآن فــي الــواردة فــي المــوازين لــم أنّاعو

لـي ثلثـة اقسـام، الأكبـر     سم إالتعادل تنق عاند: لكن ميزانالت التلازم و ميزان ميزان
والأوسط والأصغر فيصيرالجميع خمسة و تفاصـيلها و بيـان كـل منهـا و كيفيـة      

  ).209همان، ص( ة هناكمذكور المجيد القرآن استنباطها من
انديشيدن) آمده، سه قسـم اسـت:    براي درست( كه در قرآن هايي اساساً ميزان

 مقس ـ ادل، ميزان تلازم و ميزان تعاند؛ ولي از آنجا كه ميزان تعادل به سهميزان تع
ميـزان خواهـد   ها پـنج   شود، مجموع ميزان تقسيم مي »اصغر«و  »اوسط«و  »اكبر«

ها و توضـيح هريـك و چگـونگي اسـتنباط آنهـا از قـرآن        شد. تفصيل اين ميزان

                                                       
بسـي زيبـاتر و   » منطـق «از اصطلاح » ميزان«و » قسطاس مستقيم«هاي  پوشيده نيست كه واژه *

 اتر است.رس
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  ذكر شده است. الغيب مفاتيحدر  ،مجيد
وحياني و روش ارائه و اثبـات مطالـب توسـط    هاي   از تأمل در گزاره شك بي
اسـتخراج كـرد و    ارسـطويي ز نطق استوار اتر  توان منطقي كامل مي سنّت قرآن و

 :حق و ميزان نـزول يافتـه اسـت    براساسمنطق را جلوتر برد؛ زيرا وحي و قرآن 
مدار نزول آيات قرآن  ،الامري نفسهاي  معيار :»الكتاب بالحق والميزان االله الّذي أنزل«

صـورت  به » ميزان«برهاني و هاي   قياس ماده تواند به مي» حق«است. در اين آيه 
يا أَيها النَّاس قَد « :دين، برهان كامل است ،از همين رو داشته باشد؛ منتج آنها اشاره

  .)174: نساء( »جاءكم برْهانٌ من ربكم وأنَْزلَْنَا إلَِيكم نوُراً مبِيناً
؛ انـد  ردورزان قـرار داده اختيار خ تري نيز در خاصهاي   هدايت ،دين و اسلام

را از  هـا  انسـان  انسـته، دور ده س ادراك انسان بمثلاً حيطه ذات الهي را از دستر
كردند،  انديشه مي  گروهي در خدا :گويد مي  تفكر در آن باز داشته است.

  :االله فانّكم لـن تقـدر و    االله و لا تفكروا في تفكّروا في خلق«بديشان فرمود
زيرا هرگز توانـايي آن   انديشه كنيد و در خدا نينديشيد، در خلقت خداوند :اقدره

از امـام   هدايـه در كتـاب   شيخ. )250ص  ،1ج ،1376، ورام( »را نداريد
 االله  االله و لا تتكلمّـوا فـي   تكلمّوا في خلـق «كند كه آن حضرت فرمودند:  نقل مي
در  ؛ وليبگوييددر خلقت خداوند سخن  :»االله عزوجل لا يزيد الّا تحيراً الكلام في فانّ

جز  ،ادخ وگو در [ذات] زيرا گفت مداريد]، انديشه روا  وخدا به سخن نپردازيد [
يحذِّركم اللَّه نفَْسه واللَّه �و«افزايد. اين دست روايات شايد وجهي از آيه  حيرت نمي

ؤوفر  ادبشناساند و در هر صورت از تفكر در ذات  مي) را باز30: عمران آل( »بِالْع
 درصدد فقطيعني  ؛نه مولوي و ستا يكند؛ ولي اين نهي، نه نهي ارشاد مينهي 

 ـنبربه كار  هاست كه در اين حوزه، تلاش خود را ارشاد و هدايت عقل انسان د؛ ن
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  نخواهد شد. شان جز حيرت نصيباي  نتيجهزيرا 
يـابي بـه    ها، تأكيد بـر روش معرفـت نفـس در راه    نمونه ديگر از اين هدايت

ايـن روش در  ز ها روايت درباره معرفت نفس و اسـتفاده ا  است. دهمعارف برتر 
ه  « :كشف معارف ربوبي در جوامع روايي وجود دارد  »من عرف نفسه فقد عـرف ربـ

گـري تـأثير زيـادي در     ، اين هدايت)1877، ص3ج، 1375 شهري، محمدي ري(
 لهبه وسـي قابل توجهي خصوصاً هاي   عملكرد فلاسفه اسلامي گذاشت و استفاده

  و پيروان او انجام شد. 
فلسفه وارداتي كـاملاً از روش عقلـي محـض     شدن روش شهودي: ج) افزوده

هاي مهم فلسفه مشائي كه تبلـور    برد؛ به همين دليل، از جلمه شاخصه بهره مي
در ميـان مسـلمانان بـود، اسـتفاده از روش بحثـي ـ        ييكامـل فلسـفه ارسـطو   

ين امر موجب گسـترش و تعميـق منطـق ارسـطويي     استدلالي صرف بود و هم
به تدريج اين روش دستخوش تغيير شـد و آرام آرام روش شـهودي    شد؛ ولي

در فلسفه عرض اندام كرد. اين معنا تا انـدازه زيـادي خـود را در آثـار نهـايي      
هاي طرح حكمت متعاليه و فلسفه برتـر    نشان داد و اساساً يكي از پايه 

، 4، ج1413، طوسـي ر.ك: ( مطـرح شـد   اشـارات در كتاب   كه از سوي
)، بر ذوق و شهود اسـتوار بـود. بعـدها ايـن روش     10از نمط 9، فصل122ص

و به دست او به روش فلسفي افزوده شد و در نهايت  رسماً در زمان 
  در حكمت معاليه صدرايي به كمال رسيد.

ين عوامل در ايـن  تر مهماند؟ از جمله  اند، كدام عواملي كه باعث اين روند شده
كننده دين بود. اسـلام در كنـار تأييـد روش     هاي تحريك  روند شهودگرايانه، مؤلفه

كند كه بـر پايـه تزكيـه و تهـذيب      ورزي را پيشنهاد مي عقلاني، نوع ديگري از علم
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هاي   نمونه». أن تتقّوا االله يجعل لكم فرقاناً«و » االله يعلمّكم اتقوُا االلهَ و«اند:  نفس استوار بوده
اي ماننـد   و افراد برگزيده و ائمه معصوم اعلاي اين سبك در خود 

 مشاهده شده، مورد تشويق پيامبر و معصـومان  و  ، 
گاه خود را بر ضمير فلاسفه اسـلامي  قرار گرفت. اين همه تأثير خودآگاه و ناخودآ

  اي در شهودگرايي ايجاد شد. گونه آنگذاشت و روند 

  . از منظر محتوايي1ـ2ـ2

افزون بر نسبت روشي ميان فلسفه و اسلام در محتوا نيز تحولات زيـادي پديـد   
  توان به اين تحولات اشاره كرد: ذيل دو عنوان مي كم دستآمد كه 

انديشـمندان   پس از ورود فلسـفه در ميـان   جديد به فلسفه:شدن مسائل  . افزوده1
مسلمان، حجم انبوهي از مسائل ريز و درشت جديد به فلسفه افزوده شد. استاد 

، تعداد ايـن  اصول فلسفه و روش رئاليسمدر مقدمه توضيحات خود بر  شهيد 
  گويد: مسائل را حدود پانصد مسئله تخمين زده است. وي مي

انصاف داد فلاسفه اسلامي كه بيشتر همت خويش را صرف تحقيق والحق بايد 
كاره يونان را  اند و فلسفه نيمه مده اند، خوب از عهده اين كار برآ در اين فن كرده

اند و با آنكـه فلسـفه يونـان در ابتـداي ورود در حـوزه       تا حد زيادي جلو برده
مي بالغ بر هفتصـد  اسلامي مجموعاً بيش از دويست مسئله نبود، در فلسفه اسلا

  ).14، ص1، ج1368، طباطبايي( مسئله شده است
اصلي اين معنا را بايد در نوع نگاه فلاسفه مسـلمان بـه اسـلام    يكي از دلايل 

و ارزشـي اسـت.    يانگيزش ـ فقطوحياني هاي   گزاره پندارند يافت؛ زيرا برخي مي
ي مدينـه فاضـله   گير شكلبودند كه در راه  گويند پيامبران، مصلحان اجتماعي مي

بـه   دهـي  شكل ي رسيدن به اهداف خود و در جهتايشان برا كردند. كوشش مي
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براي ايجاد انگيزه عمل در  فقطو معاد را  أمبتني بر مبدهاي   گزاره جامعه متعالي، 
توانـد چنـين    مسـلمان مـؤمني نمـي    چهـي  ساختند. طيبيعي است ح ميمردم مطر

وحيـاني را  هـاي    گزاره ،مله فلاسفه اسلاميداشته باشد. مسلمانان از جاي  عقيده
هـا از آنجـا كـه     دانند. ايشان بر اين باورند كه اين گـزاره  مينما  واقعو زا  معرفت
باشـد؛  سـاز   آفـرين و ارزش  تواند انگيزه دهد، مي ست و از واقع خبر ميزا معرفت

اسلام، بنابراين قضاياي ديني، قضاياي معرفتي ـ انگيزشي است. اين نوع نگاه به  
 سـازد و همـين مسـئله    ل ريز و درشت بسياري درگير ميذهن فلسفي را با مسائ

  شد تا مسائل فراواني به فلسفه افزوده شود. باعث
فلسـفه وارداتـي بـا وجـود همـه       . رويكرد دينـي و اسـلامي در مسـائل فلسـفي:    2

  مسـئله همين  .ديني در آن، با انتظارات اسلامي فاصله زيادي داشتهاي  گرايش
شد تا در مسائلي كه هماهنگي  باعثع نگاه فلاسفه اسلامي به دين وبا توجه به ن
ت و اشـد، بـه تـدريج اصـلاح     اسـلامي احسـاس نمـي   هـاي    مـوزه  چنداني بـا آ 

شدن فضاي بحـث   براي روشن مونه را فقطچند ن هايي صورت پذيرد كه تكميل
  كنيم: به صورتي گذرا مطرح مي
عقلـي جهـان،   هـاي    سفه وارداتي مبتني بـر داده در فل الف) حدوث زماني عالم:

شـد،   دينـي اسـتفاده مـي   هـاي    گـزاره  فحـواي  آنچه ازولي قديم تلقي شده بود؛ 
فلاسـفه اسـلامي بـراي حـل مشـكل،       بنـابراين  داشت؛ حكايت از حدوث عالم
اين تلاش ضمن آنكـه صـحيح بـود، چنـدان      ؛ وليندكردحدوث ذاتي را مطرح 

ايع فشـردند، ظـاهر شـر    چنانچه متكلمان بر آن پاي مـي بخش نبود؛ زيرا  رضايت
دعـواي مـتكلم و    . بـه همـين دليـل،   بر حدوث زماني عالم تأكيد داشت آسماني

در حكمت متعاليـه، حـدوث    فيلسوف همچنان ادامه داشت تا آنكه 
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چنانچه خود  ،حركت جوهري سامان داد و در اين مسئله براساسزماني عالم را 
ك: .ر( م از متـون وحيـاني بـه كمـال رسـاند     كرده است، فلسفه را بـا الهـا  تأكيد 

  ).333، ص1376لاهيجي، 
پذيرفتـه   مـاده  در بستر عالم فقطدر فلسفه وارداتي، تكامل  ب) تكامل برزخي:

، گوياي نوعي از تكامل ماده متون ديني علاوه بر تكامل در عالم ؛ وليشده است
موضـوع فلاسـفه اسـلامي را بـر آن داشـت تـا       ها پس از مرگ بـود. ايـن    انسان
از  بر حدسي كـه   بنا صورت دهند.  هايي تلاش
) زده اسـت،  36، ص4، ج1413طوسـي،  ( اشـارات در نمـط هشـتم     كلام

طرحـي در ايـن     ،گام را در اين مسير برداشت و همگام بـا او  نخستين
حل و  ارسطوييل پس از مرگ را با پذيرش دستگاه فلسفه مسئله ريخت تا تكام

به سوي تمايل بـه پـذيرش نـوعي از تناسـخ      . اين روند در كندفصل 
و در فلاسـفه بعـدي تـا بـه      )230، ص2ج ،1396ك: سهروردي، .ر( كشيده شد

  ح شده است.رفلسفي براي تأمين نظر اسلام مط هاي گوناگون  تحليل ،امروز
ي كه بتواند معاد جسماني را تثبيت يان، مبارسطوييدر فلسفه ج) معاد جسماني: 

بـا شـجاعت     همچوناي  برجستهوجود نداشت؛ بنابراين شخصيت  ،كند
ورزي  شـجاعت  گونـه  كرد. ايـن بست فلسفي را در اين مسئله اعلام  بن ستودني، 

ه بعدي را براي حل و ست؛ زيرا ذهن فلاسفا علمي در جاي خود بسيار ستودني
ي ياعلام كـرد فلسـفه مشـائي توانـا     كند.  حساس و آماده مي ،فصل مسئله

در حكمـت   حل مسئله معاد جسماني را ندارد تا آنكـه نوبـت بـه    
س متعاليه رسيد. وي با استفاده از مباني عرفاني و دقت زايدالوصف در موضع نفْ

ت گـام بلنـدي در تحليـل فلسـفي معـاد جسـماني       و تعمق در متون ديني توانس
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 چند نمونه بوده است. و اين فقط برداشته، به باور خود مسئله را به پايان برساند
هماهنگي  رفته لسفه در ميان مسلمانان رفتهف بررسي همه مسائل نشان خواهد داد

نبوي و توان آن را فلسفه  اسلامي يافت تا جايي كه ميهاي   به كمالي با آموزه رو
  را حكمت شيعي ناميد. صدراييحكمت متعاليه 

  هاسلامي در مسائل جزئي و كلي فلسفهاي  گيري . جهت1ـ3

باشـد،   مـؤثر توانـد   مـي  كه در بررسـي نسـبت فلسـفه بـا اسـلام     محور ديگري 
جزئي و كلي در فلسفه اسـلامي اسـت. بـا توضـيحاتي كـه در      هاي  يگير جهت
ميان مسلمانان در  رايجروشن است كه فلسفه  كاملاً ،پيشين ارائه شدهاي   قسمت
تك مسائل  در تك كه چنانكلان خود، توحيد را هدف گرفته، گيري كلي و  جهت

با  ت، در جهت موافقباشد هاي اسلامي مي  به ويژه مسائلي كه در ارتباط با آموزه
  آنها گام برداشته است.

  فلسفه اسلاميهاي   ها و ميزان سنجه. 1ـ4

ين سنجه و ميزان در فلسفه از جمله فلسفه اسـلامي، عقـل و   تر ممه روشن است
افزون بر اين سنجه، در فلسفه اسلامي دو سـنجه ديگـر نيـز    ولي ؛ باشد ميمنطق 

شهود عرفاني است. فلاسفه  ،مورد توجه قرار گرفته است؛ يكي از اين دو سنجه
بـا  نـي كـه   اسلامي به تدريج بـدين نتيجـه دسـت يافتنـد كـه محصـولات عقلا      

قابل اعتماد نيست. سنجه دوم كـه   ،ر مخالفت داشته باشدمكاشفات عرفاني مكر
انـدازه   بـه هرچند . در فلسفه است ت، دين و شريعباشد مي مورد توجه ما اكنون

در پشـت صـحنه كـار    ولي شود؛  نمي روشنيعرفان اسلامي به اين سنجه توجه 
بتـوان فلسـفه بـدون    ، اگـر  فلسفي، حضوري بسيار قدرتمنـد دارد. از همـين رو  
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كرد، در فلسفه اسـلامي   وجو جستديگر هاي  را در فضا الاخص معنيه ت بالهيا
توجيهي ندارد. فيلسـوف مسـلمان در تحقيقـات فلسـفي      گونه هيچچنين طرحي 

در وجود خطا در  شكيخويش اگر به نقطه ناهماهنگ با آموزه ديني برسد، هيچ 
ير عقلاني را تر، روند س ه با بررسي دقيقدوبار بنابراين ؛مقدمات عقلي خود ندارد
  كند. مرور كرده، تصحيح مي

ــا تأمــ ، »نقطــه رشــد و تكامــل«، »نقطــه آغــازين«ل در چهــار محــور امــا ب
، در مـورد فلسـفه   »فلسفههاي   سنجه«خره بالأو » كلان و جزئيهاي   گيري جهت«

به راحتـي قابـل درك و پـذيرش     هميان مسلمانان، هويت اسلامي اين فلسف رايج
ارائـه شـده   اي  بـه گونـه  است و شايد شدت اين ارتباط در اين قسمت از بحث 

آن  باشند و باشد كه برخي در هويت فلسفي اين فلسفه دچار شك و ترديد شده
وابط روش عقلـي، هويـت فلسـفيِ    ض ـرعايت دقيق همـه  ولي را كلام بپندارند؛ 

قيم و مسـت  اثرپـذيري همـاهنگي و يـا    ،ين حالاسلامي را تثبيت كرده است. با ا
متفاوت با اي  اي است كه واقعاً بايد آن را فلسفه غيرمستقيم آن از اسلام به اندازه

حكمـت  « يـا » فلسـفه اسـلامي  «ديگر با روحي مستقل دانست كه نام هاي   فلسفه
  بر آن برازنده است.» حكمت شيعي«و در نقطه اوجش  »نبوي و محمدي

  صدرالمتألهينديدگاه  گذري بر. 2
علمـيِ نسـبت    ترين فيلسوف اسلامي در تبيين نظري و توان برجسته ميرا  

اي مسـتقل نيازمنـد    مقالـه به  شك فلسفه با اسلام دانست. تفصيل ديدگاه وي بي
از مجموعه ديـدگاه   در خاتمه اين رساله دو نكتهدر عين حال تمايل دارم  است؛

  .دهمارائه  م را با استشهاد به كلمات خود ايشانسلادرباره نسبت فلسفه با ا يو



 

 

83 

قد
ب ن

كتا
 /

يهو
 ينيد ت

لام
 اس

و
« ي

سف
فل

 ه
لام

اس
 »ي

مخـالف ديـن    تنهـا  نـه  حكمت كه بر اين باور است نخست آنكه  نكته
و آن شـناخت  جوينـد   يـك مقصـود را مـي    و در يك جهـت، بلكه هر د ،نيست

كساني كه قدرت تطبيق خطابـات   فقطو افعال اوست و  خداوند و صفات، اسما
پندارنـد.   و فلسفي را ندارند، فلسفه را مخالف دين مـي  شرعي بر براهين حكمي

  گويد: وي مي
شـيء واحـد هـي     المقصود منهـا  بل ةالالهيالحقّة  للشرأيع ةغيرمخالف ةالحكم انّ

 ةالـوحي والرسـال   بطريقة افعاله و هذه تحصل تار صفاته و الاول و الحق ةمعرف
مـا  و انّ ةوالولاي ةفتسمي بالحكملوك والكسب الس بطريق ةو تار ةي بالنبوسمتف

 ـعمالمقصـود مـن لا   فـي  افتهمابمخيقول   ـ[ ةرف  ةالخطابـات الشـرعي   لتطبيـق ] هل
  .)327ـ326، ص7ج، 1941، صدرالمتالهين( ةالحكمي البراهين علي

تواند بدين تطبيق نايل شـود كـه    ايشان بر اين باور است كه فقط كسي مي
خطابات شرعيه را عميقـاً بشناسـد و   هر دو جانب تطبيق يعني علوم حكميه و 

شناسـي نيـز كامـل باشـد؛ زيـرا       افزون بر آنكه در حكمت كامل است، در دين
 ـ ممكن است كسي دين  ؛ ولـي به معناي مجتهد مصطلح در دين ـ باشد �شناس 
ممكن است در حكمت، دانـش   كه چناناي نداشته باشد؛  از حكمت عقلي بهره

دين نباشد؛ بنابراين فقط كسي كه هـر دو را  هد در تجم ؛ وليكافي داشته باشد
در ادامـه   تواند از عهده اين بررسي تطبيقي برآيد.  در حد كمال دارد، مي

  گويد: گفتار پيشين مي
 ـ العلوم لتطبيق الّا مؤيد من عنداالله، كامل فيا و لايقدر علي ذلك مطلّـع   ةالحكمي

خـطً لـه   ة و لاالبحثي ةالحكم بارعاً فيالانسان  ه قد يكوننّإف ةالاسرار النبوي علي
  او بالعكس. ةالشريعالكتاب و من علم
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فلسـفي ورزيـده   هاي   انديشه ها در كه خود سال نكته دوم آنكه 
شده است و به تراث فلاسفه آشنايي كامل دارد و به طـور مكـرر بـر همـاهنگي     

مرحله عمـل بـه ايـن     بلكه در ،در ادعا فقطنه  ،حكمت و دين پاي فشرده است
ل شديد در متون ديني ـ البته براي كسـي كـه ورزيـدگي لازم     باور رسيده كه تأم

ــي را دارا باشــد ـ    ــق در حــوزه   باعــثعقل ــه مباحــث بســيار عمي دســتيابي ب
اي كه در مقام مقايسـه بـا افكـار فلاسـفه پيشـين،       گونه به ،شود مي شناسي هستي
 المسـائل  ة اجـوب هاست. وي در رساله  پره خورشيدي در مقابل چشمان شب همانند

گويـد از تتبـع آثـار     در ارتباط با بحثي در معرفت نفس، پس از آنكه مي ة الكاشاني
  گويد: ، ميه دست نياوردهاين موضوع مطالب چنداني ب بارهفلاسفه در

مدت مديدي بر اين حال بودم تا توفيقي در رجوع به كتـاب خـدا دسـت    
مؤثر انجام داده و در درياي معـاني و اسـرارش   داد. در آيات قرآن تدبري 

هاي آن فـرو رفـتم و تنهـا بـه نظـر در سـواحل و        براي دستيابي به گوهر
ظواهر آيات اكتفا نكردم. در نهايـت كتـاب الهـي را نـوري يـافتم كـه در       

هاي زمين بدان هدايت يابند ... به سبب تأمـل در آيـات الهـي در      تاريكي
الغيـوب   ه اسراري دسـت يـافتم كـه جـز عـلاّم     علم معاد و نشأه آخرت، ب

داند و در اين راه فهميدم روي زمين غير از نور نبـوت،   ارزش آنها را نمي
نسبت عقول  كه چناننور ديگري كه بدان روشنايي يابند، وجود ندارد ... آن

وران حكمي و صاحبان افكار عقلي در مقايسـه بـا    انديشه  همه متفكران از
 هـا بـا نـور خورشـيد اسـت      پـره  بت چشـمان شـب  اين نور همچـون نس ـ 

  ).144ـ143، ص1378صدرالمتألهين، (
منـد و شـديد در آيـات     ه تأمل ضابطهدر اين باره، فلاسفه مسلمان را ب 

بلكـه   ،كند تا بـه مثـل آنچـه وي رسـيده     ميتشويق  بيت قرآن و روايات اهل
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الأقران  ة أو شعوف عليمفاخر ما ذكرتهو ليس في« گويد: بالاتر از آن دست يابند. او مي
بنـور   بل تشويق إلي نيل مثله و ما هو أرفع منه و اعلام بأنّ درك اسرارالآخرة لايمكن الاّ

144ص ،همان( »ةنبو(.  
شده به آيات و  آنجاست كه معتقد است رجوع حساب اوج كار 

حكمتـي   گيـري  ه شكلبيابي در آنها نهايتاً  روايات و عدم اكتفا به ظواهر و عمق
  بناميم:» حكمت محمدي«شود كه شايسته است آن را  ميمنجر 

.. و ظهــر بطــلان قــول هــؤلاء المتشــبثين باذيــال افكــار .فقــد لاح مــن هــذا
الفلاسفةالواقفين عن الارتقاء الـي ذروة قـدس الملّةالمصـطفوية و اوج عرفـان     

الصـلوات الابديـة و أطيـب     ازلـي الصادع بها و آلـه   ـ علي» الحكمةالمحمدية«
السرمدية و هذا الذي أو مأنا إليه ههنا لمعة يسيرة مما آنست به مـن   التقديسات

جانب الطورالايمن ناراً منذ ما خرجت الـنفس مهـاجرة إليـه مـن بيـت أهلهـا       
  .)160ص�همان،( الأصل أطواراً و تمامها تطلب بالمراجعة إلي

نگاه مقلدانه نيست؛  ،به شريعت بود نگاه كاملاً بايد مراقب  ا اين حال،ب
منجـر  » ت نقلـيِ اجتهـادي  الهيـا «فقط به  را در چنين نگاهي در بهترين حالتزي

 وليـد مسـتقيماً ت  ؛ وليصول اگرچه لازم و بسيار مفيد استخواهد شد و اين مح
يعنـي محتـواي    ؛حكمت نيست. حكمت در جايي اسـت كـه تعقـل روي دهـد    

نه آنكه از روي تعبـد   ،قلاني براي خود انسان حاصل شوداي به صورت ع گزاره
ــعذآن را بپــ ــار«ديــن در ايــن نگــاه  ،يرد و در واق ــائن عقــول�ةاث كنــد.  مــي» دف

كنـد تـدبر در متـون دينـي و كشـف حكمـت، تقليـد از         تأكيد مـي  
و لايحمـل كلامنـا علـي    « :شريعت بدون ممارست حجج و بـراهين عقلـي نيسـت   

 »القـوانين  الحجج والبراهين و التـزام  شفة والذوق أو تقليدالشريعة من غير ممارسةمجردالمكا
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  منابع
 قرآن كريم.  *

 البلاغه. نهج  **

علـوم   يمركـز جهـان  قـم:   ؛يفلسـفه اسـلام   خيتـار جمعي از نويسـندگان؛   .1
  .1385 ،ياسلام

، 2چ ؛برهان از هم جـدايي ندارنـد  قرآن و عرفان و  ؛حسن ،يملآزاده  حسن .2
  .1374 ،انتشارات قيامقم: 

 ـصـن مجموعـه م  ؛نيالد شهاب ي،سهرورد .3 تحقيـق هـانري    ؛اشـراق  خيفات ش
  .ق1396 ،انجمن حكمت و فلسفه ايرانتهران: ، 2ج، كربن

دارالطبع جامع  :دكن؛ اسفار اربعه صدرالمتالهين شيرازي، صدرالدين محمد؛ .4
 .1941، عثمانيه سركار عالي

دفتـر تبليغـات   قـم:   ؛الدين آشـتياني  جلالتحقيق سيد ؛هيمظاهر اله ؛ ــــــ .5
  .1377اسلامي حوزه علميه قم، 

 ؛تحقيق حامد ناجي اصفهاني ؛نيصدرالمتأله يمجموعه رسائل فلسف ؛ ــــــ .6
 .1378 ،انتشارات حكمت: تهران

  .1360؛ تهران: حكمت و فلسفه ايران، اسرارالايات ؛  ــــــ .7
؛ تهــران: نزهــه الارواح و روضــه الافــراح؛ محمــدبن محمــود، شــهرزوري .8

 تا]. خانه دانش، [بي چاپ

 ،امام هادي مؤسسهقم: ؛ يةالهدا ؛جعفرعلي ابو شيخ)، محمدبن( صدوق .9
1384.  

بوستان قم: ، 2ج ؛ياسلام يها  يبررس ؛محمدحسينسيدعلامه)، ( ييطباطبا .10
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  .1388 ،كتاب
انتشـارات صـدرا،   ، تهـران:  2چ، 1ج ؛سمياصول فلسفه و روش رئال؛  ــــــ .11

1368.  
 ،4ج ؛تحقيـق سـليمان دنيـا    ؛هاتيالاشارات والتنب شرح ؛نيرالدينص ،يطوس .12

  ق.1413 ،سسه نعمانمؤبيروت: 
ترجمــه  ؛يفلســفه در جهــان اســلام خيتــارفــاخوري، حنــا و خليــل جــر؛  .13

  .1386 ،انتشارات علمي و فرهنگيتهران:  ؛يتيعبدالمحمد آ
 .1372تهران: اسوه، ؛ اصول كافى ؛يعقوبكليني، محمدبن  .14

 ـشـرح رسـا   ؛محمـد صـادق   ي، محمـدجعفربن جيلاه .15  حيتصـح  ؛المشـاعر  ةل
  .1376 ر،يكبريامتهران:  ي؛انيآشت نيالد جلالديس

ــور .16 ــينمحــدث ن ــتدرك ؛ي، حس ــائل مس ــروت: ، 12ج ؛الوس ــهبي  مؤسس
  ق.1408 ،التراثلاحياء البيت آل

 .1307نا]،  جا]:[بي [بي؛ بحارالانوار؛ مجلسي، محمدباقر بن محمدتقي .17

  .1375 ،الحديثقم: دار، 3ج ؛ة الحكم زانيم ؛محمد ،يشهر ير يمحمد .18
جامعه مدرسين حـوزه علميـه    :تهران، 7چ ؛رگفتا ستيبمرتضي؛  ،يطهرم .19

 .1361 ،قم دفتر انتشارات اسلامي

؛ مجموعـه رسـائل الامـام غزالـي    ؛ ابي حامد محمدبن محمد، محمد الغزالي .20
  .1367، دارالكتب العلميه: بيروت

بـا فلسـفه از    شانيمخالفت امامان معصوم و اصحاب ا«مظفري، حسين؛  .21
المعارف ةمركز پژوهشي دايرقم: ي؛ معارف عقل هينشر؛ »كينگاه مكتب تفك

  .1385 ، تابستان2ش ،علوم عقلي اسلامي



 

 

89 

قد
ب ن

كتا
 /

يهو
 ينيد ت

لام
 اس

و
« ي

سف
فل

 ه
لام

اس
 »ي

محمدباقر مجلسي ؛ بانضمام مقدمه اي از  ؛توحيد مفضل؛ مفضل بن عمر .22
 .1382تهران: نشر فقيه،  محمدتقي شيخ شوشتري

 ،اصحاب معرفت، تلخيص و بازنويسي محبوب القلـوب ؛ بن علي محمدديلمي،  .23
  .1382، سازمان ملي جوانان ؛ اهل قلم: تهران

تنبيـه الخـواطر زنزهـه النـواظر      ؛ ورام، ابوالحسين مسعود بن ابـي فـراس   .24

: دارالكتـب الاسـلاميه   محمـد آخونـدى   :هرانت؛ المعروف به مجموعه ورام
1376. 


